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چکیده
اوصاف اخلاقی، اوصافی است که با استفاده از یک مفهوم هنجاري، کسی یا کاري را توصیف 

اند و بار اخلاقی راي دلالت اخلاقیمنظور از اوصاف اخلاقی خداوند، اوصافی است که دا.دنکنمی
که اوصاف ستبر، چاق، پرمایه و داراي دلالت اخلاقی ،هایی از این اوصاف اخلاقینمونه. دارند

مهربانی، عدالت، بخشندگی، وفاي به عهد، : اند، عبارتند ازباشند و در متون دینی آمدهزیاد می
هاي اخلاقی، که در گزاره،د خوبی و بديچنین اوصافی ماننهم. حلیم، غفور، منتقم و رزاق

اتفاقاً متون دینی، پر از اوصاف اخلاقی . باشند، اوصاف اخلاقی سبک و لاغر نام دارندمحمول می
تبیین درستی از معناشناسی اوصاف اخلاقی توان حال سؤال این است که آیا می. خداوند است
شویم که هنگام اخلاقی خداوند، متوجه میی اوصاف د؟ در تبیین بحث معناشناسداخداوند ارائه 

، این اوصاف، اوصافی معنادارند و ما نیز قادر به فهم این معنا هستیم اواسناد اوصاف اخلاقی به 
و البته این استو این معنا داراي ربط و نسبتی با معانی عادي و روزمره در عالم انسانی خودمان

پذیرش این . ها متفاوت استی و از جهات دیگري با آننی انسانمعنا از برخی جهات، شبیه به معا
لذا با پذیرش این دیدگاه، باید با درك اوصاف اخلاقی .دیدگاه، لوازم خاص خود را به دنبال دارد

که تنزهّ و تعالی خداوند ينحوهونی آن نیز پیراسته کنیم؛ بهاي پیرامخداوند، آن معانی را از نقص
» امري به کلی دیگر«لذا با این تعابیر، خداوند به عنوان . شیده نشودبرقرار بماند و به چالش ک
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در گام بعدي به .برقرار باشد» تفاوت کیفی نامتناهی«نحوي که میان او و انسان نخواهد بود؛ به
سی نظریات در این مرحله، پس از برر. رسیمنحوه توجیه معناداري اوصاف اخلاقی خداوند می

اشتراك «المتألهین شیرازي که بر دو مبناي دیدگاه صدررسیم که،یمختلف به این نتیجه م
به خوبی مشکل معناشناسی توصیف اخلاقی خداوند استوار است » تشکیک وجودي«و » ويمعن

.را برطرف نموده است
.اوصاف اخلاقی خداوند، معناشناسی، حکمت اسلامی، صدرالمتالهین: واژگان کلیدي

مقدمه.1
اخلاقیاوصافتفاوتیاشباهتتببین. اشناسی اوصاف اخلاقی خداوند استمعنمقالهبحث این 

ومعنـایی تحلیـل دربـاب .اسـت شـناختی زبـان بحثیکمعنایی،لحاظازخداوندوانساندر
دو نظریـه اشـتراك   . اسـت شـده مطرحمتفاوتینظریاتخداوند،اخلاقیاوصافشناختیدلالت

البته برخی محققـین بـا   .ی از شهرت بیشتري برخوردارندلفظی و اشتراك معنوي در سنت اسلام
انـد؛ از دیگـري ارائـه نمـوده   بنـدي تر و تمرکز بیشتر بر سنت غربی، تقسیم لحاظ زوایایی جزئی

وجـودي،  تشـکیک ومعنـوي ، عرفـانی، اشـتراك  یناپذیري، سلبی، تمثیلبیانهاينظریه: جمله
).96-1383:83علیزمانی: ك.ر( معناییبیوکارکردگرایی

ربط وثیقی بـا بحـث وجودشناسـی و آنتولـوژي ایـن      1،بحث معناشناسی اوصاف اخلاقی خداوند
تـوان از  بدین معنا که در صورت پر بودن آنتولوژي اوصـاف اخلاقـی خداونـد، مـی    .اوصاف دارد

معناشناسی اوصاف اخلاقی خداوند سخن گفت و با این فرض که این دسته از اوصاف الهی واجد
لحـاظ ازخداونـد وانسـان دراخلاقیاوصافتفاوتیاشباهتتببینتوان بهباشند، میمعنا می

د به این نکته نیز اشاره شود که صرف امکان توصیف خداوند در بحث معناشناسی اوصاف اخلاقی خداوند بای. 1
با اوصاف اخلاقی و فرض معناداري این اوصاف، شناختی دقیق و عمیق از اوصاف اخلاقی او در اختیار ما 

. توانیم بدانها متخلق شویمیابیم و میدر ارتباط وجودي با خداوند است که اوصاف اخلاقی او را در می. نهدنمی
. معنایی وجود دارد که بر اساس آن، تو و من، هر دو مسیحی هستیم: گویدشتاین در سخنی به دروري میویتگن

(Rhees, 1984: 130)دهدرتباطی وجودي با خدا قرار میاین معنا همان عمل است که شخص را در ا )
.)1386:153اکبري
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فرض که خداونـد واجـد اوصـاف    لازم به ذکر است که در این بحث با این پیش. معنایی پرداخت
.پردازیممیاواخلاقی است، به بحث معناشناسی اوصاف اخلاقی 

آیـا انسـان از طریـق زبـان     : کهشوند، عبارتند از اینواقع میمباحثی که در این مقاله مورد بحث
تواند درباره اوصاف اخلاقی خداوند سخن بگویـد؟  طبیعی و با استفاده از مفاهیم زبان طبیعی، می

کند تا دو نکته را پردازد و سعی میبه این مسأله می» سخن گفتن از اوصاف اخلاقی خدا«بحث 
را از طریـق همـین زبـان    » سخن گفتن از اوصاف اخلاقـی خـدا  اصل امکان «-1: روشن نماید

چگونگی امکـان ایـن نـوع    «-2،واي زبانی حاکم بر آن آشکار نماید؛هطبیعی و مفاهیم و مدل
در ادامه این مطلب در مقام معناشناسـی اوصـاف الاهـی دو نظریـه     .را تبیین کند» سخن گفتن

این توضیح بدان جهت ضروري است کـه  . شوداشتراك معنوي و اشتراك لفظی توضیح داده می
در سنت اسلامی دو نظریه مشهور اشتراك معنوي و اشتراك لفظی در خصـوص صـفات الاهـی    

متعالیـه، حکمـت وجـودي تشکیکومعنوياشتراكنظریهرسدنظرمیالبته به.ارائه شده است
. دهدمیارائهاخلاقی خداونداوصافمعناشناسیازبهتريتوجیه

1ناشناسی اوصاف اخلاقی خداوندمع.2

هنگام توصیف اخلاقی خداوند، به طور معمول، این کار را با اسناد وصف یا محمولی اخلاقی بـه  
این وصـف یـا   .خدا مهربان است؛ یا خدا عادل استگوییم دهیم و به طور مثال، میاو انجام می

ایـن وصـف یـا محمـول در     -1یـا  : محمول، به هنگام اسناد به خداوند، از دو حال خارج نیست
این وصف یا محمول به هنگام اسناد به خداوند فاقد -2ناد به خداوند معنادار است؛ یا، هنگام اس
ا ما قادر به فهم این معنـا هسـتیم؛   ی-1یا:بنابر فرض معناداري، دو احتمال وجود دارد.معناست

.اینکه قادر به فهم این معنا نیستیم-2یا، 
ست که بر اساس آن قادر به فهم و درك این معنا هستیم، باز دو احتمال منطقی بنا بر فرض نخ

، هیچ ربـط و نسـبتی بـا معـانی     )به هنگام قرار گرفتن در گزاره اخلاقی(این معنا -1: وجود دارد

علم، عقلانیت و همچنین کتاب گفتن از خدانسخبا استفاده از شیوه بحث معناشناسی اوصاف الاهی در کتاب. 1
، از دکتر امیرعباس علیزمانی، همراه با دخل و تصرف به منظور تبیین بحث معناشناسی اوصاف اخلاقی و دین
.خداوند
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با معانی عـادي و روزمـره   که این معنا داراي ربط و نسبتی و یا این-2. رایج در زبان عادي ندارد
این اوصاف و محمولات اخلاقی بـه  -1: بر این فرض اخیر، ما با دو گزینه روبرو هستیمبنا. است

ه و هیچ وجه تمایزي هنگام اسناد به خداوند، دقیقاً داراي همان معناي اوصاف اخلاقی انسانی بود
ري ی انسانی، و از جهات دیگکه این معنا از برخی جهات، شبیه به معانو یا این-2. با آنها ندارند

ها مستلزم قبول دیدگاه خاصی در باب اوصـاف  اخذ هر یک از این گزینه. باشدها متفاوت میبا آن
.اخلاقی خداوند است که داراي لوازم و نتایج خاص خود است

، »سخن گفتن از اوصاف اخلاقـی خداونـد  «توان گفت که مشکل اصلی در بحث به تعبیري، می
جا ناشی مـی  این پارادوکس از آن. است» و ذات ربوبیپارادوکس بین زبان بشري«وجود نوعی 

شود که از یک سو، زبان طبیعی و مفاهیم به کار گرفتـه شـده در ایـن زبـان، برگرفتـه از عـالم       
این مفاهیم متناسـب عـالم انسـانی سـاخته و پرداختـه      . مکانی هستند-امکانی، محدود و زمانی

زایـد  سیحی و نیز در سنت اسـلامی نـوعی تأکیـد    م-از سوي دیگر، در الاهیات یهودي. اندشده
.همتایی خداوند وجود داردالوصف بر تعالی، تنزیه و بی

خواهیم از طریق ایـن مفـاهیم محـدود بـه عـالم      که ما میشودجا ناشی میمشکل اصلی از این
بحـث انسانی، از امري فوق طبیعی که هیچ وجه شباهتی با موجودات محـدود و امکـانی نـدارد،    

توانیم از طریـق  گونه وجه شباهتی بین خدا و انسان وجود ندارد، چگونه میکه هیچدرحالی. نیمک
مفاهیم عادي و مخلوقانه درباره او سخن بگوییم؟ تنزیه و تعالی خداوند مستلزم این است کـه او  

اوصاف و ها دانسته، از اطلاق این مفاهیم، با همان معانی طبیعی بر ذات ورا فراتر از این توصیف
البته باید اشاره کرد در بحث از اوصاف اخلاقی خداوند، سه جنبه متمـایز  .افعال او، دوري نماییم

معرفـت «جنبـه  -2؛ »وجـود شـناختی  «جنبـه  -1: دیگر تفکیـک نمـود  این بحث را باید از یک
خـاب  هـا، در انت هرچند اتخاذ موضع در هر یک از این جنبه.»معناشناختی«جنبه -3و؛ »شناختی

دیدگاه در سایر جهات، مؤثر است، عدم تفکیک روشن میان ایـن سـه جهـت، و بـه ویـژه خلـط       
.دهدهاي وجودشناختی و معناشناختی، مشکلات فراوانی را فراروي ما قرار میبحث
که در عبارات فوق اشاره شد، اگـر بـه لحـاظ وجودشـناختی، اوصـاف اخلاقـی را اوصـافی        چنان

گاه توجیـه  گرایی اخلاقی همراهی کنیم، آندانیم و به تعبیري اگر با ناواقعب) و نه واقعی(اعتباري 
امکان شناخت اوصاف اخلاقی خداوند و نیز تبیین امکان سخن گفتن معنادار و حقیقی از اوصاف 

در مقابل، پـذیرش وجـود نـوعی سـنخیت بـین  اوصـاف       . گردداخلاقی او، دشوار و ناممکن می
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راه را براي توجیه امکان معرفت بـه اوصـاف اخلاقـی او و نیـز امکـان      اخلاقی خداوند و انسان، 
تـوان  بندي کلی، میدر یک تقسیم. نمایدسخن گفتن معنادار و حقیقی از اخلاقیات او، هموار می

هاي ارائه شده به پرسش امکان سخن گفتن از اوصاف اخلاقی خداونـد را بـه شـرح ذیـل     پاسخ
: دانست

»هاي اخلاقییی یا نفی مفهوم در اوصاف و گزارهمعنابی«نظریه . 2.1
هاي منطقی ارائه گردید و مبناي آن، نظریه این نظریه، در اوایل قرن بیستم، از سوي پوزیتویست

گفـتن از  بر اساس این نظریه، چون سخن. پذیري تجربی به عنوان تنها معیار معناداري بودتحقق
ناپذیر است، و هیچ راهی براي اثبات، ابطال یـا تأییـد   اوصاف اخلاقی خدا به لحاظ تجربی آزمون

معنـا بـوده و خـالی از هرگونـه     تجربی محتواي این نوع خاص از گفتار وجود ندارد، بنـابراین بـی  
که در شناخت جهان و واقعیت طوریح این نظریه باید گفت؛ هماندر توض.مضمون معرفتی است

اند واقعیت جهان خارج را بپذیرنـد،  ه و نتوانستهداشتن موجودات خارجی، گروهی دچار مشکل شد
گري، فراتر گذاشته و رسماً وجـود  اي، از قدیم و جدید، پا را از مرحله شک و لاادريو بلکه دسته

پنداریم در خارج موجود است، فقط چه ما میجهان خارج را منکر شده و معتقد شدند که همه آن
اي دچـار ایـن   در زمینه امور اخلاقی و ارزشی نیز عده.سلسله افکار و تصورات خود ما استیک 

اینان به طور صـریح  . معنی دانستندمشکل شده و الفاظ و جملات اخلاقی را الفاظی مهمل و بی
کـه  معنـی اسـت   ، سخنانی بی»راستگویی، خوب است«چوناي همجملات اخلاقیبیان نمودند

ها به دست آید، به طـور مسـلم   که مطلبی از آننبر فرض آ،و یارساند؛گونه مفهومی را نمیهیچ
اي مثلاً وقتی در جملـه .تواند حکایت از واقعیتی بکند که در ماوراء این جملات موجود استنمی
دهیم که بـدون در نظـر گـرفتن    از واقعیتی خبر می» خانه استفلان کتاب در کتاب«:گوییممی

ا به عنوان یک خبـر صـادق و راسـت آن را    این سخن ما و حتی خود ما موجود است، و سخن م
ود، خبر کاذب و دروغ است؛ خانه نبکند و فرضاً اگر در متن واقع چنین کتابی در کتابگزارش می
حال، این جمله شایستگی حکایت و خبر دادن را دارد؛ بدین معنی که چنـین ترکیبـی   ولی درعین

امـا در  . اي خود اسـتعمال نشـده اسـت   که به جاز واقعیت شایسته است، نهایت آنبراي گزارش
نظـر از مـتن   صـرف ،تواند گزارشی از یک واقعیـت جملات اخلاقی اگر مطلبی هم ادا شود، نمی

شود ابراز احساسـات درونـی   چه از جملات اخلاقی استفاده میباشد؛ بلکه آن،سخن و گوینده آن
اي را مـی  ن چنین نظریـه قت طرفدارادر حقی. شخصی و یا تحریک دیگران به انجام کاري است
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گروهی که این نظریه را پذیرفته و .نامید» فیلسوفان زبان«به جاي » هاي زبانیسوفیست«توان 
از . شـود از آنان یاد می» پوزیتویستهاي منطقی«بر آن پافشاري زیادي داشتند، معمولاً به عنوان 

کارناپ و آلفرد جونز ایـر ترین نویسندگان و مدافعان این مسلک، موریتس شلیک، رودلفمعروف
ها به نحوي در نظریات سابق خود تجدیدنظر نمودند، ولی نسـبت  باشند، هر چند هر یک از آنمی

گفـت وي می.  یافتتوان در کلمات هیوممنشأ چنین سخنی را می. به اصل مطلب وفادار ماندند
ا هرگز چنین چیزهـایی  زیر. معنی استهمگی بی» نیرو یا قوه«و » خود«، »نفس«الفاظی مانند 

بیم؛ پس این کلمات فاقـد معنـی   توانیم به مشاهده دریاوقت هم نمیایم و هیچرا مشاهده نکرده
.)281، 1382کاپلستون: ك. ر(است

ایـن نظریـه در فلسـفه ویتگنشـتاین در رسـاله      :ها درباره مفاهیم و اوصاف اخلاقیسخن پوزیتویست-الف
نظـران بـزرگ   ودویک ویتگنشتاین به اعتراف بسیاري از صـاحب فلسفی پرورانده شد، ل-منطقی

:Stroll, 2000)ترین فیلسوف قرن بیستم استبزرگتاریخ فلسفه، او با تحلیـل خـاص   .(250
طبیعی و از جملـه امـور اخلاقـی ممکـن     البعدخود بیان نمود که اساساً سخن گفتن از قضایاي ما

از این جهت که این قضایا دربـاره امـوري اسـت کـه     ؛ البته نه)1379:78، ویتگنشتاین(1نیست

توان سخنی گفت و چون محدوده تعقل با محدوده می» امور واقع«زیرا به اصطلاح ویتگنشتاین فقط راجع به . 1
ابتداي: ك. ر،»امر واقع«براي توضیح پیرامون اصطلاح (پس ما بعدالطبیعه ناممکن است زبان یکی است

اي را در اینجا مناسب است تذکر داده شود این است که عواملی غیر از دانش طلبی و نکته).1379ویتگنشتاین
شود ب به سویی هدایت میو اساساً فلسفه در غر. هاي رایج امروز غرب دخالت داردپی بردن به حقیقت در فلسفه

تواند حقیقتی را تبیین کند، و اگر هم در برخی موارد داراي توفیقهایی بشود ربطی به مسائل اصلی فلسفه که نمی
-همچون مسائل مبدأ و معاد و اخلاق و روح و امثال اینها ندارد، بلکه با طراحیهاي خاص دانشجویان و دانش

شناسی حقیقی کنند که مسئولیتی را در افراد بیدار نکند و خودآگاهی و جهاناي میپژوهان را سرگرم مسائل ویژه
و وجودشناسی در فلسفه معاصر غرب ) ontology(بدین جهت است که مسائل آنتولوژي . به آنان ندهد

- موقعیت خاص خود را ندارد، و بیشتر پژوهشهاي فلسفی منعطف به مسائل تحلیل زبانی و منطق و امثال آن می

چه موضوع که مسائل اخلاق عملی نیز تقریباً در میان فلاسفه غربی فراموش شده است، و آنکما این. دباش
و اگر افرادي نیز . اي بریده از اخلاق عملیها است، مسائل نظري اخلاق است، آن هم به گونههاي آنپژوهش
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عـاجز اسـت و   » طبیعیالما بعـد «وجود ندارد، بلکه از این جهت که لفظ و کلام از اظهار مطالب 
شود؛ یعنی امري چون این چیزي نیست که به لفظ و کلام آید؛ پس چیزي است که احساس می

 ـ این نظریـه  بعد از آن، . سرّي و عرفانی است بـه طـور   1ویسـم منطقـی  یداران پوزیتتوسـط طرف
طبیعی و اخلاقی را مهمـل و فاقـد معنـی    الدنبال شد و آنان کلاً قضایاي مابعدايسردرگم کننده

: 2دار را به دو نوع تقسیم نمودندآنان بر طبق طرح خود، قضایاي معنی. دانستند
مثلـث،  «ل قضـیه  قضایاي تحلیلی که محمول، چیزي جز تعبیر دیگري از موضوع نیست، مث-1

جا سه خط مستقیم متقاطع، چیزي جز تعبیر ، در این»شکلی است داراي سه خط مستقیم متقاطع
نامند، که در حقیقت می» معلوم متکرّر«یا » توتولوژي«اي را چنین قضیه. دیگري از مثلث نیست

.دهدعلم جدیدي به انسان نمی
دهد و ممکن نیست تنهـا بـا تحلیـل    ئه میقضایاي ترکیبی که محمول، معلوم جدیدي را ارا-2

کـه بـا مشـاهدات    چنین قضایایی فقط در صـورتی . کردموضوع به چنین محمولی دسترسی پیدا
زیرا بر اساس تفکرات منطق تحصـلی، معیـار   . باشندتجربی قابل آزمایش باشند، داراي معنی می

چـه کـه اساسـاً تجربـه و     ه آنبراي مفهوم داشتن یک جمله، قابلیت تأیید تجربی آن است، وگرن
تـوانیم از  وجـه نمـی  آزمایش آن براي انسان امکان ندارد، داراي مفهوم نیست، چون ما بـه هـیچ  

اي را از راه تجربـه بـه   صدق و کذب آن خبردار شویم، و وقتی ما نتوانستیم صدق و کذب قضیه
معنـی  ی مهمل و بـی کلام» روح موجود است«مثلاً قضیه . معنی استدست آوریم، آن قضیه بی

.تواند صدق یا کذب قضیه را اثبات نمایداست؛ زیرا هیچ مشاهده تجربی نمی

-شود که داراي دیدي الحادي میداده میها فرصت اند، معمولاً به آن دسته از آنوارد مسائل اساسی فلسفه شده

: ك.ر(شونده پیدا میجویی نیز در گوشه و کنار، گاه به گاها افراد حقیقتگرچه با وجود همه این. باشند
.)25-1388:24مدرسی

حلقه «اي از افکار به مجموعه1931پوزیتیویسم منطقی نامی است که بلومبرگ و هربرت فایگل درسال . 1
اصالت . خوانده شد»پوزیتیویسم منطقی«به نام ودند و البته شکل تحول یافته این مکتب بعدهاداده ب» وین

دیگر اسامی آن است،تجربه سازوار، اصالت تجربه منطقی، اصالت تجربه علمی و پوزیتیویسم نوین منطقی
.)1361:4خرمشاهی(

.اصل این تقسیم در فلسفه غرب، از کانت است. 2
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طبیعی و احکـام ارزشـی را   الپوزیتویستهاي منطقی، کلّ مسـائل مابعـد  بر اساس چنین برداشتی،
طبیعی و اخلاقی، نه تحلیلی است که معلـوم  الزیرا قضایاي مابعد. معنی اعلام نمودندمهمل و بی

تکرّر باشد و بتوان محمول را از درون خود موضوع بیرون کشید، و نـه قابـل مشـاهده تجربـی     م
تحت تجربه قرار گیرد؛ نـه  ه ممکن است کهاست و هنگامی که چیزي نه معلوم متکرر است و ن

:1388، مدرسـی (تواند به زبان آید، و نه اندیشیده شود، و نه حتی خواسته یـا پرسـیده گـردد    می
تحلیل منطقی، مهـر ابطـال و بـی    «: گوید، میغلبه بر متافیزیککارناپ در مقاله خود؛ .)25-26

. زنـد دارد مـی تر از تجربـه راه معنایی را بر پیشانی هر دانشی که وانمود کند بجایی فراتر یا نهان
آید؛ یعنی بـر هـر  این مهر یا حکم، در درجه اول بر هر چه متافیزیک نظرپردازانه است، فرود می

معرفت ادعایی که قرار است از اندیشیدن ناب یـا شـهود محـض حاصـل شـود کـه بـه ضـرب         
وعی متافیزیک بپرورد که خواهد ننماید که با آغاز از تجربه، میهاي خاص، چنین فرا میاستنتاج

چنـین  هـم )47، 1361خرمشـاهی (» .چه فراتر از تجربه اسـت، بـه دسـت آورد   باب آندانشی در
ها را راجع به فلسـفه هنجارهـا، یـا    ها و قضاوتعلاوه بر این، همین حرف: کندکارناپ اضافه می

تـوان زد؛  ها بر مبناي هر اخلاق یا استحسان به عنوان یک نظام هنجـارآفرین مـی  فلسفه ارزش
پـذیر  به نحو تجربی تحقیـق ) حتی از نظر فیلسوفان ارزش(زیرا اعتبار عینی یک ارزش یا هنجار 

دار ها را در یـک گـزاره معنـی   توان آنشود؛ لذا هرگز نمیط نمیتجربی استنبانیست و از قضایاي 
)همان(» .تأیید و تصدیق کرد

که به عنوان ،معنی بودن قضایاي اخلاقیبر مهمل و بی،زبان، حقیقت و منطقآیرِ نیز در کتاب 
ه ممکـن اسـت   هر چند اذعان دارد ک ـ. کندرود، تأکید میحکم اخلاقی در زبان عادي به کار می

کار برد که اخباري باشد و بخواهد واقعیتـی را توصـیف   اي بهان جمله اخلاقی را به گونهمثل هم
کند، و در نتیجه با مشاهده حسی بتوان صدق یا کـذب آن را تأییـد نمـود، و بنـابراین در ردیـف      

ي و مربـوط  اي عادولی دیگر چنین قضیه. قضایاي ترکیبی تجربی قرار گیرد و داراي معنی باشد
اي دهد که از لحاظ حس اخلاقـی جامعـه  زیرا خبر از نوع رفتار معینی می. شناسی استبه جامعه

توان خاص، محبوب یا منفور است، و صدق یا کذب چنین خبري را با بررسی جامعه مورد نظر می
بـه کـار   هـا و احکـام اخلاقـی را    که در زبان عادي، وقتی مردم جملهآیر مدعی است .تأیید کرد

عمومیت دادن این حکم که همـه یـا اکثـر    . باشدبرند، همه ارزشی و در نتیجه فاقد معنی میمی
برند، ارزشی و معیاري است و در نتیجه مهمل و بدون معنی قضایاي اخلاقی که مردم به کار می
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اخلاقی حضور علامتی «: گویدآیر می. شودهایی که آورده است بیشتر روشن میباشد، از مثالمی
تو کار بدي کردي که آن پول «افزاید؛ مثلاً اگر بگویم در قضیه چیزي به مضمون واقعی آن نمی

ام، فقـط  خبر دیگـري دربـاره آن نـداده   » تو کار بدي کردي«که با علاوه کردن این» را دزدیدي
ت درست مانند آن است که با لحـن حـاکی از وحش ـ  . امعدم تصویب اخلاقی خود را اظهار داشته

لحـن  . یا این خبر را با علاوه کردن علامت تعجب نوشته باشم» تو پول را دزدیدي«: گفته باشم
رساند که اظهار این خبر افزاید، فقط میوحشت یا علائم تعجب چیزي به معنی واقعی جمله نمی

 ـو نیـز اضـافه مـی   . )1356:147، آیر(»اي احساسات همراه بوده استپارهنزد گوینده آن با : دکن
روند؛ بلکه به منظور برانگیختن احساسات و کلمات اخلاقی فقط به منظور احساسات به کار نمی«

شـوند کـه   ها بـه طریقـی اسـتعمال مـی    حتی بعضی از آن. شونداستعمال میتحریک به عمل نیز 
وظیفـه  «آورند؛ مثلا در جملـه  اند به صورت حکم و فرمان در میاي را که در آن واقع شدهجمله

هم اظهار احساسات اخلاقی معینی اسـت دربـاره راسـتگویی و    » ا این است که راست بگوییدشم
هـم متضـمن فرمـان    » بایـد راسـت بگـوئی   «جملـه  . هم بیان این حکم و فرمان که راست بگو

حکم به » راست گفتن خوب است«در جمله . تر استاست، ولی لحن فرمان ملایم» راست بگو«
در اسـتعمال اخلاقـی آن از   » خـوب «به این قرار معنی کلمه . استحد پیشنهادي تخفیف یافته 

توان هم در واقع معنی کلمات مختلف اخلاقی را می. شودتمیز داده می» باید«یا » وظیفه«کلمه 
هـائی کـه   دارند تعریف کرد و هـم بـر حسـب واکـنش    بر حسب احساساتی که معمولاً ابراز می

.)همان(» خواهند پدید بیاورندمی

و احتیـاج بـه   واضـح اسـت   هاي منطقـی ن سخن پوزیتویستبطلا:هابررسی سخنان پوزیتویست-ب
سـید  فلسـفه اخـلاق  لذا برخی از اشکالات اساسی این سـخنان را از کتـاب   . بررسی و نقد ندارد

:مینمایمحمدرضا مدرسی مطرح می
ق و کـذب قضـایا و در   شود که به چه دلیل شـما معیـار صـد   در ابتدا از این افراد پرسیده می-1

ایـد؟ شـما   ها را بر اساس امکان تجربه حسی قـرار داده «معنی بودن آنتیجه معنی دار بودن یا بی
دلیل » .هاي حسی آزمودفقط قضایایی داراي معنی است که بتوان آن را با تجربه«مدعی هستید 

ا باز کردن موضوع مـی  یلی است که بشما بر این ادعا چیست؟ آیا خود این جمله از قضایاي تحل
مثلـث  «یـا  » انسان حیوان ناطق اسـت «که در جمله مول را از آن استخراج نمود؟ چنانتوان مح
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یـا آنکـه   . محمول از تحلیل موضوع بدست آمده است» متشکل از سه خط مستقیم متقاطع است
که با باز دهد اي ترکیبی است و محمول، معلوم جدیدي را ارائه میقضیه مورد ادعاي شما قضیه

قول شما تنها ه بلکه ب. توان به چنین محمولی دست یافتنمودن موضوع و تحلیل عقلی آن نمی
فقـط قضـایایی داراي   «مسلماً قضیه مورد ادعـاي شـما   . از راه تجربه حسی قابل دسترسی است

ز زیـرا هرگ ـ . از نوع اول و تحلیلی نیست،»هاي حسی آزمودن آن را با تجربهمعنی است که بتوا
1»امکـان «که شما آن را بـه نحـو   ویژه آنبه. نیست» بودنمحسوس«مساوي » دار بودنمعنی«

آمده است » بودندار معنی«زیرا در سخن شما در تعریف اید؛قرار داده» محسوس بودن«مساوي 
به ناچار احتمال تحلیلی بـودن  . »هاي حسی آزمودرا با تجربهآنبتوان، امکان داشته باشد،«ه ک
ضیه مورد ادعا کاملاً منتفی است و شما مجبورید شـق دیگـر؛ یعنـی ترکیبـی بـودن قضـیه را       ق

ها، مساوي با تجربـی بـودن اسـت و در    اساس نظر پوزیتویستاما ترکیبی بودن بر. انتخاب کنید
اما کدام تجربه ماست که قضیه مورد ادعـا را  . معنی خواهد بودصورت، قضیه مهمل و بیاینغیر 

ها نسبت به هر ویستیکه پوزیت2به مورد آزمایش گذارد؟ خصوصاً با آن حکم کلی و قطعیبتواند 
ها خود نیز حکمـی غیـر   در واقع این قضیه مورد ادعاي پوزیتویست. کنندنوع متافیزیک صادر می

ناشی شده آمیز،ست که از اندیشیدن و تفکر انسانی، هر چند تفکري مغالطهتجربی و متافیزیکی ا
و مجبـور شـدند   کردنـد ه آوردند که از آن فـرار مـی  اینان در همان ابتداي امر به جایی پنا. است

.)29-1388:28، مدرسی(اي سخت علیه آن بودندصدد مبارزهچیزي را بپذیرند که در 
گویند فقط چیزي داراي معنی است که داراي امکان تجربه حسی باشد، آیـا مـراد   که میاین-2

ضیه بلاواسطه قابل تجربه حسی باشد؟ یا آنکه اگر با واسطه هم قابل تجربـه  آن است که مفاد ق
قابلیـت تجربـه حسـی    ،حسی بود کافی است؟ اگر کسی مدعی شود کـه مـلاك معنـی داشـتن    

هـاي علمـی   بلاواسطه است، لازمه سخن او آن است که بسیاري از حقایق جهان مادي و گزاره
توان امواج رادیوئی را مستقیماً تجربـه کـرد؟   با چه حسی میزیرا. مربوط به آن را نیز، منکر شود

هـا از  همـه این ...اي قابل مشاهده اسـت؟ و  ها با چه وسیلهها و پروتونبار منفی و مثبت الکترون
دهند اثبات شده است، حتی بسیاري از حقایق جهان هستی را در طریق آثاري که از خود بروز می

.گیردن از معقولات ثانیه فلسفی است که تحت تجربه حسی قرار نمیزیرا امکا. 1
. باشداند، قابل احساس نمیزیرا قطعیت و کلیت نیز به نحوي که آنها را به کار برده. 2
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هایی را که مؤید مطلب اندیشه به دست آوردند، و بعدها توانستند آزمایشابتداء به واسطه تفکرّ و 
هـا قبـل از   اینشتین، فرمول معروف خود در مورد تبدیل ماده به انرژي را سال. است، انجام دهند

به راستی حکم به افزایش پیوسته آنتروپی در کـل جهـان   1.تحقق تجربی چنین عملی اظهار کرد
ن قـانون دوم  که همـا ست؟ لازمه افزایش پیوسته آنتروپی،قابل بررسی ااي مادي با چه مشاهده

رود رسد که جهان در خاموشی مرگباري فرو میآن است که زمانی فرا میباشد،ترمودینامیک می
تـوان تجربـه   چنین حقیقتی را چگونـه مـی  . توان مشاهده کردکه هیچ اثري از حیات در آن نمی

و امثال آنان بنا هست تا آن لحظه زنده باشند و نـابودي حیـات در  آیا کارناپ و آیرحسی نمود؟
هاي فیزیکی آمـده  که این جملات را که در بسیاري از کتابجهان را مشاهده حسی کنند؟ یا آن

واسـطه  توان ملاك معنی داشتن را تجربه بیدانند؟ بنابراین نمیمعنی میاست پوچ، مهمل و بی
چه باز هم تعبیر واسطه یا با واسطه باشد، گری بیك اعم از تجربه حساما اگر ملا. حسی قرار داد

معنا دانست و اثبات بسیاري از حقائق متافیزیکی را باتوان ناقص است، ولی دیگر با معیار اعم می
باشد که زیرا عالم محسوس و تغییرات آن، همه آثار آن عالم است و چون فرض بر آن می. نمود

سطه براي اثبات هدف مورد نظر کافی است، پس متافیزیک حتی بنا به سـخن  تجربه حسی با وا
شود و در نتیجه قابل اندیشیدن و اثبات، که در رأس همه، اثبـات  ها داراي معنی میپوزیتویست

جهـان محسـوس، مخلـوق و معلـول اوسـت     باشـد کـه همـه   وجود خالق و مبدع براي عالم می
.)30-1388:29، مدرسی(
هاست که الفاظ کنیم مربوط به این ادعاي پوزیتیویستجا ذکر میومی را که در ایناشکال س-3

که در مکالمات عادي و معمولی چنانحتی آنو مخصوصاً جملات اخلاقی و ارزشی،متافیزیکی
تمام در کتاب خود بر آن تأکید مـی  آیر با حرارت . و مهمل استرود، فاقد معنیر میمردم به کا

ین ادعا، سخن باطل و اشتباهی است و هر فرد معمولی خلاف آن را در محاورات عرفی اما ا. کند
هاي فلسفی بدین بررسیممکن است کسی بعد از بحث و. بیندخود و دیگران به روشنی تمام می

در وراي اسـتعمال الفـاظ اخلاقـی،    روند، و مـثلاً نتیجه برسد که مردم در این حکم به اشتباه می
فته نیست تا بتوان با جملات اخلاقی از آن خبر داد، ولـی ایـن غیـر از آن اسـت کـه      واقعیتی نه

کننـد بـدون   بگوییم حتی مردم عادي هم، هنگام استعمال الفاظ اخلاقی تنها ابراز احساسات مـی 

1.E=mc2)ضرب جرم در مجذور سرعت نورانرژي مساوي است با حاصل(.
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» بد«و »خوب«همه ما در هنگام استعمال کلماتی نظیر .که بخواهند، واقعیتی را گزارش کنندآن
.کنـیم کـه شـنونده بفهمـد    وفش حمل مـی این صفات را چنان بر موضوع و موصيدر زبان عاد

وقتی مـی  . باشدوصف نیز موجود میطور که موضوع در متن واقع موجود است، محمول وهمان
علی، بلنـد  «طور که وصف بلندي قامت را در جمله در حقیقت همان» عدل، خوب است«گوییم 

را نیـز بـر   » خوب«دانیم، و او را متصف به این وصف میکنیم حمل می» علی«بر » قامت است
ن ای ـ«گـوییم  یا وقتـی مـی  . دانیمرا در موضوع موجود می» خوبی«حمل کرده و وصف » عدل«

داند، بر خواهد واقعاً زیبایی را، که صفتی موجود میفلسفی میذهن عادي غیر» منظره، زیبا است
مردم در زبان عادي هنگام استعمال الفاظ اخلاقی ابراز که بنابراین، ادعاي این. منظره حمل نماید

شود، آن قسمت از جا روشن میچنین از اینهم.کنند سخنی گزاف و نادرست استاحساسات می
معمولاً وجه ممیـزه حکـم اخلاقـی در    :کندکه تأکید می(C.L.Stevenson)سخنان استیونسن

هـا و  گیـري در این است که نشان دهنده جهتاین نیست که حامل اعتقادات گوینده است، بلکه 
-میل اوست و بنابراین ممکن است دو نفر در یک عقیده مشترك باشند، ولی در تمایل و جهـت 

بلی ممکن . پایه استگیري در امور اخلاقی و خوب یا بد دانستن عملی متفاوت باشند، سخنی بی
اي مشابه عملی نسبت به خـود، یکـی   هاست دو نفر با یک بینش و اعتقاد و با درك سود و زیان

شود بر اینکـه هـر دو عمـل را    انجام عمل و دیگري ترك آن را انتخاب کند، ولی این دلیل نمی
اند؛ بلکه حتی ممکن است یکی از آن دو با اعتراف به بدي عمل آن را مرتکـب  دانستهخوب می

موردي نیز در نهایت، خـوب  ، در چنین»بد«و » خوب«بودن » بالقیاس«که با علاوه بر آن. شود
حـال  بـه هر . از دو بینش و اعتقاد استبودن عمل در نظر یکی و بد بودن در نظر دیگري، ناشی

شناخته شده اسـت و تـلاش   (emotivism)»گرائیاحساس«اساساً مکتبی که در اخلاق به نام 
آن کـه باشـد،   نـوع  طور کلی جنبه اخبـاري نـدارد، از هـر   وانمود کند، گفتارهاي اخلاقی بهدارد

هاي اخلاقـی، اوصـاف و   لذا اوصاف و گزاره) 32-1388:31مدرسی(ارزش است مخدوش و بی
.هایی معنادار هستندگزاره

»بیان ناپذیري«نظریه . 2.2
بـه عنـوان   ) خـدا (» احد«در این نظریه، . رح گردیدو تابعین او مط» فلوطین«این نظریه از سوي 

معرفـی  ) ناپـذیر قابل بیان و بیـان غیر(اتر از شناخت و فراتر از بیان م، فرامري فراتر از وجود و عد
به عنوان امري نامتناهی، بدون تعـین و فاقـد   » احد«ناپذیريِ فلوطین، در نظریه بیان.شده است
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او . صورت معرفی شده است؛ امري که در وراي اشیا، مقولات، مفاهیم ذهن و زبان مـا قـرار دارد  
گیرد، امر موجود تعلق میبنابراین چون شناخت تنها به صورت و. موجود استحتی فوق وجود و

شـود، او  قابل شناخت است و چون اسناد مفاهیم ایجابی به او موجب تجدید و تعین او مـی او غیر
.غیر قابل بیان است

یم دربـاره  تـوان گونه تعین و تحدید، میها در قالب زبان سلبی، با سلب هراز دیدگاه فلوطین، ما تن
سـخنان  .گذاران الهیات سلبی به شـمار آورد توان از زمره بنیانفلوطین را می. احد سخن بگوییم

او گاه امکـان . از نهایت ایجاز، ابهام و ایهام برخوردار است» سخن گفتن از خدا«فلوطین در باب 
» او«ضمیر غایب کند و با صراحت، حتی به کار بردن گونه سخن گفتن درباره خدا را نفی میهر

داند و گاه به طور سلبی درباره خدا سخن گفته، به الاهیات سـلبی روي  در مورد اَحد را جایز نمی
داند و گاه نیز اوصاف ایجابی خاصی آورد و آن را تنها شیوه درست سخن گفتن درباره خدا میمی

.دهدرا به خدا نسبت می... از قبیل علت العلل، خیر محض، واحد و 
نخست؛ باید مبانی دیدگاه فلوطین به : نمایدر نقد دیدگاه فلوطین، توجه به دو نکته ضروري مید

اینکه آشکار شـود کـه تأسـیس الهیـات سـلبی      دوم. ود و مورد نقاّدي قرار گیرددرستی روشن ش
علیزمانی،(نه ممکن است و نه مطلوب و ثمربخش معرفت بخش، بدون تکیه بر الهیات ایجابی، 

.)121-91و1386:61-63

1»الاهیات سلبی«نظریه . 2.3

و تابعین او مطـرح شـده اسـت، تنهـا راه صـحیح و      » موسی ابن میمون«این نظریه که از سوي 
در این دیدگاه، اوصاف بـه ظـاهر   . داندمی» راه سلبی«خالی از اشکال سخن گفتن درباره خدا را 

موسـی ابـن   .رونـد این اوصاف بـه کـار مـی   ایجابی، معناي سلبی دارند و به معناي سلب نقیض
تـرن مـدافعان الاهیـات    میمون، متکلم، فیلسوف و طبیب یهودي قرون وسطا، نیز از جمله بزرگ

اي خداوند هـیچ صـفت ذاتیـه   : توان به شرح زیر دانستهاي او را میخلاصه دیدگاه. سلبی است
. باشـد یه داشتن او نیز ممتنع مـی گونه که جسمانی بودن خدا ممتنع است، صفت ذاتهمان. اردند

و قاضی سعید قمی ؛ فلوطین، ابن میمون، ملارجبعلی تبریزياین دیدگاه با تقریرهایی از اندیشمندانی چون. 1
.)206-89، 1386علیزمانی: ك.ر(همراه بوده است



1395پاییز و زمستان / 4شماره/ سال دوم/ اسفار)126(

گونه وجه شباهتی وجود ندارد، بنابراین اوصاف اخلاقی خداونـد  چون بین خدا و مخلوقات او هیچ
با مخلوقات نیز اشتراك معنایی ندارند و این اوصاف تنهـا بـه طـور مشـترك لفظـی، بـر خـدا و        

.شوندمخلوقات او اطلاق می
از . ن، از سوي شاگردان و تابعان او مورد حمایت قرار گرفـت نظریه الاهیات سلبی، پس از فلوطی

. اشـاره کـرد  اسـماي الهـی  توان به دیونوسیوس کاذب در رسـاله  جمله طرفداران این دیدگاه می
اوصاف الاهـی دفـاع مـی    ناپذیري بیانهمه کسانی که به نوعی از نظریه دیونوسیوس نیز مانند

شود؛ ولی در پایان، حتی این راه را ف سلبی متوسل میکنند، هنگام سخن گفتن از خدا، به اوصا
رود؛ او اي در مورد او به کار نمـی شود که  هیچ وصف ایجابی یا سلبینیز انکار نموده، مدعی می

شود، در حقیقت، اوصـاف تجلیـات یـا    برتر از هر وصفی است و اوصافی که به او نسبت داده می
الفاظ ایـن اوصـاف، کـه بـه     .شوندر خود او اطلاق میافاضات او هستند که به صورت مجازي، ب

باشـند و در مـورد   حسب ظاهر داراي معناي ایجابی هستند، در حقیقت، داراي معناي سـلبی مـی  
بنابراین در مورد خداوند، علم به معناي . روندخداوند به معناي سلبِ نقیضِ آن اوصاف به کار می

ي به عهد به معناي سلب خیانت در عهد بـه کـار   سلب جهل، و عدل به معناي سلب ظلم، و وفا
.رودمی

: از دیدگاه ابن میمون، ما به دو دلیل و دو ضرورت بایـد بـه سـوي الاهیـات سـلبی روي آوریـم      
بدان نایـل مـی   که معرفت سلبی نسبت به خداوند، نهایت درجه معرفتی است که ما نخست این

ات بسـیط، مطلـق و نامتنـاهی خداونـد متناسـب      که توصیف سلبی خداوند با ذدوم این،و؛شویم
. شـود گونه ترکیب یا تحدیدي به خداوند نسـبت داده نمـی  از طریق این نوع توصیف، هیچ. است

مبناي قول به اشتراك لفظی و الاهیات سلبی در تفکر ابن میمون، اعتقاد به خداوندي است کـه  
، پذیرش اشتراك معنوي، مستلزم قبـول  در این دیدگاه. هیچ وجه شباهتی با مخلوقات خود ندارد

.شباهت خداوند به مخلوقات، و در نتیجه، تشبیه او به ممکنات است
اشکال اصلی دیدگاه ابن میمون این است که اولاً، شـناخت سـلبی محـض، بـدون انضـمام بـه       

درك و تصور درستی از خداوند نمـی شناخت ایجابی، هر چند متراکم و متکثر هم باشد، ما را به
چند متراکم و متکثر، تنها موجب خروج برخی این است که بیان اوصاف سلبی، هرحقیقت. رساند

ثانیـاً، اگـر مـا    .رسـاند گاه ما را به شناخت مطلوب و مفیـد نمـی  گردد و هیچاز اطراف احتمال می
ب توانیم وصفی را از آن سـل اي نباشیم، چگونه میگونه معرفت ایجابینسبت به امري، واجد هیچ
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گرچـه  (آگاهی به اوصاف سلبی یک چیز، تنها پس از یافتن شناخت ایجابی نسبت بـه آن   . کنیم
اگر ما هیچ شناختی از خداوند نداشـته  . آیدو مقایسه آن با سایر اشیا، به دست می) به نحو اجمال

ز قبیل چگونه و بر چه اساس و مبنایی، اوصافی ا-براي مثال، او را واجب الوجود ندانیم–باشیم 
کنیم؟جسمانی بودن، محدودیت، حرکت و مانند آن را از او سلب می

قاضی سعید قمی نیز از جمله طرفداران الهیات سلبی اسـت کـه در بسـیاري از جهـات، آراي او     
که وي معتقد است که اتصّاف حقیقی خداوند به هیچ امري شبیه به آراي ابن میمون است؛ چنان

بنـابراین  .بین خدا و مخلوقات او وجـود نـدارد  جهت اشتراك واقعی از امور ممکن نیست و هیچ
گونـه اشـتراك   وي پذیرش هر.هیچ وصف یا محمول مشترکی میان خالق و مخلوق وجود ندارد

داند و معتقد است که در هر وصفی که واجب را معنوي را مستلزم تشبیه خداوند به مخلوقات می
. متصف به نقیض آن وصـف نیسـت  ه او، تعالی شانه،کنیم، غرض این است کتصّف میبه آن م

تصـویر  .است» تباین وجودي مطلق بین خدا و مخلوقات«مبناي دیدگاه قاضی سعید نیز قول به 
: آفـرین اسـت  خدایی که از هر جهت، مباین با مخلوقات خود باشـد، از جهـات متعـددي مشـکل    

تون مقدس خدا بـه عنـوان موجـودي    در م. چنین خدایی با خداي متون مقدس فاصله بسیار دارد
است که داراي اوصـاف مشـترك بسـیاري، از جملـه اوصـاف      شخصی و اخلاقی تصویر گردیده 

شود با چنین مبنایی، توجیه چگونگی صدور مخلوقات از خدا ناممکن می. با انسان استاخلاقی،
همچنـین شـناخت   و ) ايشـناخت آیـه  (شناخت خداوند از طریق مخلوقـات  و با این مبنا، توجیه

صحیح است کـه خداونـد ماننـد    .. «:به تعبیر استاد مطهري.گردداوصاف اخلاقی او ناممکن می
مخلوقات، و مخلوقات مانند خالق نیستند و باید نفی مثلیت و ندیت کرد؛ ولی نفی مثلیت مستلزم 

مخلـوق  ... اثبات نوعی ضدیت است میان خـالق و مخلـوق  ... گونه تنزیهاین. ستاثبات ضدیت نی
. )1350:131مطهـري (» خالق و آیت خالق و مظهر خـالق اسـت  ضد خالق نیست؛ مخلوق پرتو 

گونه تنزیه و این«: کنندگونه تبیین میمرحوم مطهري منشأ روي آوردن به چنین دیدگاهی را این
و شـود کـه مفهـوم    جا ناشی میآورد، از آننفی تشبیه که سر از تضاد مخلوق و خالق بیرون می

کـه هـر   اند، یعنی وجود خارجی مخلوق مانند خالق نیست، نـه ایـن  دیگر خلط شدهمصداق با یک
.)همان(» کند، بر خالق نباید صدق کندق میمفهومی که بر مخلوق صد
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1»تمثیل«نظریه . 2.4

این نظریه که از سوي توماس آکویناس مطرح شده است، بـا نفـی اشـتراك لفظـی و اشـتراك      
بتوانـد  ،اثبات راه سومی دارد که این راه بدون افتـادن در دام تشـبیه یـا تنزیـه    معنوي، سعی در

حل دیگري است که براي حل مشکل نظریه تمثیل، راه.معناشناسی اوصاف الاهی را توجیه کند
حـل را  توان این راهمعناشناسی اوصاف الاهی از سوي توماس آکویناس مطرح شده است؛ لذا می

حل توماس مشتمل بر دو جنبه سلبی و یـک جنبـه   راه.داوند نیز سرایت دادبه اوصاف اخلاقی خ
سـلب اشـتراك   -1: توان گفت که ایـن نظریـه سـه مرحلـه دارد    ایجابی است؛ یا به تعبیري می

خـدا  «:توماس، معتقد اسـت .تقریر و تبیین اشتراك تمثیلی-3سلب اشتراك لفظی؛ -2معنوي؛ 
. اند که هستندهمان،منديدیگر موجودات تنها از طریق بهرهچه هست، بالذات است؛ ولیهر آن

به نحو اشـتراك  (توان به خدا و موجودات متناهی، به معناي واحدي در نتیجه، هیچ امري را نمی
وي اطلاق اوصاف به نحو مشـترك لفظـی را نیـز    . )1375:230ژیلسون،(» ، نسبت داد)معنوي

شـود کـه   قابل دفاع براي آن، مدعی میزم وجودشناختی غیروه بر بیان لواداند و علانادرست می
او بـراي  .شودبه تعطیل منتهی میا به وسیله انسان را مسدود نموده واین نظریه راه شناخت خد

ي توجیه اصل ارحل نه باین راه. کندپیشنهاد میحل میانه تمثیل را رهایی از تشبیه و تعطیل، راه
هاي اخلاقی، بلکه بـه عنـوان راه   ههاي ناظر به خدا، از جمله گزارمعناداري یا توجیه صدق گزاره

حلی براي توجیه چگونگی انتقال معنا از زبان عادي به زمینه کاملاً متفاوت دیگري مطـرح مـی  
در میـان  .گیرداي صورت میاو مدعی است که در زبان عادي نیز چنین نقل و انتقال زبانی. شود

در اینجا باید حـداقل، دو  . نظر وجود داردر تفسیر مقصود او، اختلافشارحان و مفسران توماس، د
: دیگر تفکیک نمودتفسیر از تمثیل را از یک

اوت بـه کـار مـی    اساس آن، یک لفظ خاص در دو زمینه و معناي متفتمثیل اسنادي که بر-الف
ف است؛ در حـالی  اصیلی، واجد آن وصجا موضوع، به طور حقیقی و به نحو بالذاّت و در یک: رود

اصیلی، متصّـف بـه محمـول مـی    تنها به نحو مجازي و ثانوي و غیرکه در زمینه دیگر، موضوع 
هـاي مختلـف متوسـل    در زمینـه » سالم«توماس براي بیان مقصود خویش به اطلاق واژه . گردد
. »هـوا، سـالم اسـت   «؛ »رنگ چهره زید، سالم اسـت «؛ »زید، سالم است«گوییم ما می: شودمی

.)262- 1386:207علیزمانی: ك.ر(ام بهره بردهسخن گفتن از خدادر تبیین این نظریه از کتاب. 1
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در این موارد، طرف اصلی . اي از تمثیل اسنادي استربرد وصف سلامت در این جملات، نمونهکا
وصف سلامت . شودو حقیقی تمثیل، زید است که این وصف به طور حقیقی به او نسبت داده می

سـبب  . شـود نسـبت داده مـی  ... اصیلی، به رنگ چهره زید، هـوا و  جازي و ثانوي و غیربه نحو م
توانیم ایـن تحلیـل را در   آیا ما می.وجود علقه سببیت یا مسببیت و مانند آن استچنین اسنادي

کار برده،؛ بگوییم مقصود این اسـت کـه   به» خدا مهربان است«اي چون لاقیهاي اخمورد گزاره
هـاي اخلاقـی سـاري و    ؟ آیا چنین تحلیلی در مورد همه گزاره»ها استمهربانی انسانخدا علت «

این تحلیل از اوصاف الاهی، ما درباره معناي خود این اوصاف سخنی نگفته، تنهـا  جاري است؟با 
.ایمبه بیان علیت خداوند نسبت به جهان پرداخته

: اندبرخی مقصود اصلی از تمثیل تناسبی توماس را به صورت زیر بیان کرده-ب
مخلوقات اوصاف
مخلوقات ذات = الاهی اوصاف

الاهی ذات
تی را که اوصاف اخلاقی خداوند با ذات او دارند، اوصاف اخلاقی مخلوقات نیز با یعنی همان نسب

برخلاف تمثیل اسنادي، دو سوي این تمثیل دو نسبت هسـتند، نـه دو ذات   . ذات مخلوقات دارند
.از این رو، در این تمثیل، تلاش بیشتري براي رهایی از تشبیه صورت گرفته است. یا دو وصف
توجه به مبهم بودن دو طرف اول این تمثیل، یعنـی ذات و اوصـاف الاهـی از    رسد بابه نظر می

براي مفید واقع شـدن ایـن   . فایده استجمله اوصاف اخلاقی او، این تناسب کاملاً مجهول و بی
که خـود ایـن   این دو طرف معلوم باشند؛ درحالیتناسب، ما نیازمند آن هستیم که حداقل یکی از 

.دن این مجهول، تشکیل شده استتناسب براي معلوم نمو
فرض است که از دیدگاه او، نوعی ملازمه منطقی بـین  مشکل اصلی دیدگاه توماس در این پیش

که دیق وجود دارد؛ درحالیپذیرش اشتراك معنوي و پذیرش همسانی دقیق و همه جانبه در مصا
توان وحدت در معنا را اساس نظریه تشکیک وجودي صدرالمتألهین که در ادامه خواهد آمد، میبر

با کثرت تشکیکی در مصداق جمع نمود و مشکل معناشناسی اوصاف اخلاقی خداوند را برطـرف  
.نمود

»زبان نمادین دینی«نظریه . 2.5
این نظریه که از سوي پل تیلیش مطرح شده است، مدعی است که ما تنها از طریق زبان نمادین 

طرفداران این نظریه مدعی هستند کـه  . او سخن بگوییمتوانیم درباره خدا  و اوصاف اخلاقیمی
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دهـد و ریشـه اصـلی    نمادین درباره خدا او را در عرض سایر موجودات قـرار مـی  سخن گفتن غیر
رسد این دیدگاه بیشتر براي رفـع نگرانـی مشـکل تشـبیه طراحـی شـده،       به نظر می. الحاد است

 ـدر. اندگونهینسی اوصاف الاهی اهاي معناشناکه بیشتر نظریهچنان تـوان  اب ایـن دیـدگاه مـی   ب
گفتن از اوصاف اخلاقی خداوند، فقـط بایـد   گونه که از عنوان آن هویداست، در سخنگفت؛ همان

تواند درك مناسبی از اوصاف اخلاقی خداوند بدست دهـد  این حد نمی. به زبان نمادین اکتفا کرد
.ند مؤثر باشدو براي کاربرد در میدان تخلق به اوصاف اخلاقی خداو

»کارکردگرایی«نظریه . 2.6
این نظریه که از سوي ویلیام آلستون مطرح شده است، در پـی آن اسـت تـا بـا انتـزاع مفـاهیم       

وي بـا  . کارکردي مشترك، چگونگی اطلاق اسماي مشترك بـین خـدا و انسـان را توجیـه کنـد     
نسان در سخن گفتن از خداوند، بـه  اعتراف به تفاوت خداوند با مخلوقات و اقرار به توانایی زبان ا

پالایش حداکثري مفاهیم زبان طبیعی تأکید نموده و به دست دادن مفاهیم مشترك از اوصاف و 
نظریـه  آلستون در راه رسیدن بـه ایـن مطلـوب، بـه    . داندپذیر میافعال خداوند و انسان را امکان

معتقـد اسـت، مفـاهیم داراي    آلسـتون . )1386:76علیزمانی: رك(شودکارکردگرایی متوسل می
وي مـدعی  . شـوند فسیر مـی معانی کارکردي هستند و در پرتو همین معناي کارکردي، تبیین و ت

توان مفاهیم واحد و مشترکی را از اوصاف و به رغم تفاوت آشکار میان خدا و انسان، میاست که
ر زبان عـادي بـه طـور مکـرر     که ما در زندگی روزمره نیز دچنان. افعال خدا و انسان انتزاع نمود

انسـان  خاستگاه این مفاهیم مشترك، کارکرد مشترك ایـن اوصـاف در خـدا و   .کنیماستفاده می
تواند عملکـردي مشـابه انسـان داشـته     که خداوند میآلستون ضمن تلاش براي اثبات این. است

ی و عدم تنـاهی  باشد، در صدد آن است که نشان دهد، اوصاف خاص خداوند، مانند تجردّ، لازمان
:Alston, 1989)وي، مانع از داشتن اوصاف کارکردي مشترك نیست 27).

اگر بخواهیم اوصاف خداوند، از جمله اوصاف اخلاقی وي را بـر اسـاس مـدل آلسـتون تأویـل و      
تفسیر کنیم، زبان اخلاقی در باب اوصاف اخلاقی خداوند، به زبانی فنـی و مابعـدالطبیعی تبـدیل    

این زبان بـا فهـم   . هاي پیشین گسترده و فراوانی استم آن نیازمند داشتن دانششود، که فهمی
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عامه مخاطبان، فاصله بسیاري داشته و در واقع به زبانی قراردادي و تخصصی و غیرقابـل فهـم   
.)119: 1381، علیزمانی. (1شودتبدیل می

»اشتراك معنوي و تشکیک وجودي«نظریه .3
ن حکمت متعالیه، و به ویژه از سوي صدرالمتألهین، مطرح گردیده این نظریه که از سوي طرفدارا

اي تحلیـل  است، در پی آن است که با طرح نظریه تشکیک وجودي، کثرت وجودي را بـه گونـه  
در این نظریه، اوصاف مشترك، بـه معنـاي واحـدي، بـر     . نماید که با وحدت معنایی سازگار باشد

نظریه تشکیک به نظریه اشتراك معنوي، براي توجیـه  شوند و انضمام خالق و مخلوق اطلاق می
.کثرت واقعی موجود بین خالق و مخلوق است

توان به شرح ذیـل  دیدگاه صدرالمتألهین در باب معناشناختی و وجودشناسی اوصاف الاهی را می
. نماینـد بازگشـت مـی  » وجوب وجود«همه اوصاف حقیقیه خداوند به وصف واحد : تلخیص نمود

علـم، قـدرت، حیـات و سـایر     . د نیز چیزي جز تأکّد در وجـود و شـدت در آن نیسـت   وجوب وجو
چه موجودي مرتبه باشند و هروند، از شؤون وجود میاوصاف حقیقیه از جمله اوصاف اخلاقی خدا

وجودي برتر و بالاتري داشته باشد، از علم، قدرت و حیات بیشتر و شـدیدتري برخـوردار خواهـد    
.اندیز چنیناوصاف اخلاقی ن. بود

نمایند و آن سـلب امکـان از خداونـد    همه اوصاف سلبیه خداوند نیز به سلب واحدي بازگشت می
ایـن امـر در مـورد    . است که در حقیقت، به سلبِ سلب بازگشت نموده و مسـتلزم ایجـاب اسـت   

سعی وافر صدرالمتألهین، در ارجاع همه اوصاف ایجابی به وصف . اوصاف اخلاقی نیز صادق است
ها به سلب واحد، حفظ مقام وحدت و بسـاطت مطلقـه خداونـد و    واحد، و نیز در ارجاع همه سلب

در این دیدگاه، حقیقت اتصّاف . دوري از هرگونه انتساب کثرت و ترکّب به ذات پاك خداوند است
خداوند به اوصاف کمالیه چیزي غیر از این نیسـت کـه خداونـد علـت العلـل همـه موجـودات و        

بخش باید همه کمالات معلول خـود را بـه نحـو برتـر و     دي آنهاست و علت هستیکمالات وجو
از ایـن دیـدگاه، گرچـه    .این امر در مورد اوصاف اخلاقی نیـز صـادق اسـت   . تري دارا باشدکامل

خداوند به قدرت، حیات، اراده و همچنین اوصاف اخلاقی مانند؛ رحمان، رحیم، وهاب، غفاّر، وفاي 

.)121-101: 1381؛ همان311- 1386:263علیزمانی : ك.ر(تر دیدگاه آلستون و نقد وي دقیقبراي بررسی. 1
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ي بـه خـدا   گردد و این اوصاف به معناي حقیقی و به نحو مشـترك معنـو  ف میمتصّ... به عهد و
یک از این اوصاف داراي معناي خاص خود است که با معنـاي وصـف   شوند و هرنسبت داده می

گردد و همه گونه کثرتی در ذات احدي نمیدیگر متفاوت است، ولی این امر مستلزم پذیرش هیچ
گونه که اجزاي ماهیـت در  ز جمیع جهاتی موجود هستند، همانااین اوصاف به وجود واحد بسیط 

اگر خداوند در مرتبه ذات، واجد این اوصاف کمـالی  .شوندمقام تحقق به وجود واحدي محقق می
گاه او به حسب ذات، ناقص، و ذات او خالی از ایـن  نباشد و این اوصاف زاید بر ذات او باشند، آن

تواند منشأ پیـدایش آنهـا در   فاقد این کمالات است، چگونه میذاتی که خود. کمالات خواهد بود
مقام واقع -الف: از دیدگاه صدرالمتألهین، باید دو مقام را از یکدیگر تفکیک کنیم. مخلوقات باشد

رو واقع، ما با وجود واحـد بسـیطی روبـه   به حسب.مقام مفهوم و انتزاع ذهنی-و وجود عینی؛ ب
جهت ترکّب و تکثري راه ندارد، ولی به حسب مفهـوم، مفـاهیم ایـن    گونههستیم که در او هیچ

بنابراین کثرت در مفهـوم نبایـد مـا را بـه     . اوصاف مترادف نبوده، با یکدیگر تمایز مفهومی دارند
چند هر یک از این مفاهیم، ناظر به حیثیت واقعی خاصـی اسـت،   هر. کثرت در مقام واقع بکشاند

گونه تکثر و ترکّبـی  بسیطی محقق هستند که در آن، هیچجود واحدها به وولی تمام این حیثیت
.راه ندارد

البلاغـه کـه   از دیدگاه صدرا، مقصود امام علی علیه السلام از نفی صفات، در خطبه نخست نهـج 
، نفی صفات زایـد بـر ذات اسـت، نـه نفـی      »و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه«: فرمایدمی

اگر ذات خداوند در مرتبه ذات فاقد این اوصاف باشـد بـه حسـب ذات    مطلق صفات کمالی؛ زیرا 
.)نهج البلاغه، خطبه اول.(تواند علت وجودي این اوصاف در مخلوقات باشدناقص بوده و نمی

توماس اشتراك معنوي را نفـی نمـوده و  -1:مقایسه دیدگاه توماس آکویناس با نظریه صدرالمتألهین-الف
که صدرالمتألهین اشتراك معنوي در وجود و سـایر اوصـاف   داند؛ درحالیآن را مستلزم تشبیه می

راك اشـت (توماس به کثرت در معنـا  -2. داندکمالیه را مبناي توجیه معناشناختی اوصاف الهی می
عـین اخـتلاف را   کـه صـدرا ایـن اشـتراك در    معتقد اسـت درحـالی  ) ختلاف در خود معناعین ادر

.شماردادیق و موجودات عینی میتشکیکی شمرده، و آن را وصف مص
مفهوم وجود و سایر مفاهیم کمالی از قبیل علم، قدرت، حیـات و  -1:تبیین دیدگاه صدرالمتألهین-ب

بـه نحـو مشـترك    ... چنین اوصاف اخلاقی مانند رحمان، رحیم، وهاب، غفاّر، وفاي بـه عهـد   هم
در معنا هیچ منافاتی با کثـرت در  این وحدت-2.شوندمعنوي بر خداوند و مخلوقات او حمل می
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گونه تمایز مصداقی نفی در صورتی مستلزم تشبیه است که هراشتراك معنوي -3.مصداق ندارد
وحدت در معنا، مستلزم پذیرش نوعی اشتراك و سنخیت وجودي بین خـالق و مخلـوق   -4.شود
نظریه تشکیک بـه  .ـ5.این سنخیت وجودي مبناي تبیین صدور مخلوقات از خداوند است. است

بدون اینکه جهت وحـدت سـنخی   ،کند تا کثرت واقعی در مصادیق را تبیین نماییمما کمک می
حقیقـت معنـاي اوصـاف    -6.بین مصایق را که مبناي انتزاع مفهوم واحدي است، انکار نمـاییم 

که هم در خالق و هم در مخلوق مـی  اخلاقی در خالق و مخلوق، امري مشترك و یکسان است
چند تحقق این اوصاف در ساحت ربوبی، متناسب با آن مرتبه بـوده، از  هر. واند مصداق پیدا کندت

هاي آن ساحت برخوردار است و تحقق آن در مرتبه عالم امکانی نیز همراه با لوازم امکانی ویژگی
از ها به عالم مصداق و نحوه تحقق این مفاهیم بهاي این عالم است، ولی این تفاوتو محدودیت

از این جهت، تفاوتی بین . و وحدت معنایی این اوصاف نداردگردد و منافاتی با اصل اشتراك می
از جمله اوصاف اخلاقی وجود ندارد مفهوم وجود و سایر مفاهیم کمالی مشترك بین خدا و انسان 

.)با دخل و تصرف97-1383،83علیزمانی(
اه صدرالمتألهین در بحث معناشناسی اوصاف الاهـی  در توضیح دیدگ:مبانی دیدگاه صدرالمتألهین-ج

کم بر دو مبناي اساسی مبتنی است و تـا  قی او باید گفت، دیدگاه وي دستاز جمله اوصاف اخلا
زمانی که به تحلیل درست و جامعی از این دو مبنا دست نیابیم، به فهم دقیـق نظریـه صـدرا در    

ابتدا در بحث وجود مطرح کرده است، ولی با تعمیم صدرا این دو مبنا را. شویماین باب نایل نمی
رحمان، رحـیم،  این دو مبنا، سایر اوصاف کمالی چون علم، قدرت، حیات و اوصاف اخلاقی مانند 

ایـن  .انـد نیز که از شئون وجود هستند، مشمول این حکم گردیده... وهاب، غفاّر، وفاي به عهد و
: اند ازدو مبنا عبارت

مفهوم وجود و سایر مفاهیم کمالی، مانند اوصاف بین خالق و مخلوقات در»وياشتراك معن«-1
که بر اساس آن، این مفاهیم بر خداوند و سایر مخلوقات، بـه معنـاي واحـد و    و مفاهیم اخلاقی،

امري قریـب  «صدرا با اینکه نظریه اشتراك معنوي در مفهوم وجود را . شوندیکسانی، اطلاق می
ولی در ،»اما کونه مشترکاً بین الماهیات فهو قریب من الاولیات«: گویدو میداندمی» به بدیهی

فـان العقـل یجـد بـین موجـود و      ... «:پردازدعین حال، به تبیین این امر قریب به بدیهی نیز می
یجد بین موجود و معدوم فاذا لم یکن الموجودات متشـارکۀ و  ود من المناسبۀ و المشابهۀ مالاموج

هۀ مالا یجد بین موجود و معدوم فاذا لم یکن الموجودات متشارکۀ فی المفهوم بـل کانـت   المشاب
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»...متباینه من کل الوجوه کان حال بعضها مع البعض کحال الوجود مع العدم فی عـدم المناسـبه  
.)36: 1ج، 1410ملاصدرا، (

ر، نـوعی سـنخیت و   یابد که میان هر یک از موجودات با موجود دیگ ـمیعقل آدمی به روشنی در
. شودمناسبت وجود دارد که این سنخیت و مناسبت، بین یک موجود و یک امر معدوم یافت نمی

این سنخیت و مناسبت، که در متن واقع و به طور عینی وجود دارد، همان امري است که موجب 
نـا و  از دیـدگاه صـدرا، ایـن اشـتراك در مع    . اشتراك و وحدت آنها دریک مفهوم واحد شده است

. مفهوم، صرفاً یک امر قراردادي نبوده و حاکی از این نوع اشتراك و وحدت در مقام واقـع اسـت  
اشتراك و وحدتی که صرفاً بین موجودات وجود دارد و به هیچ وجه بین یک امر موجـود و یـک   

کند که ایـن اشـتراك، صـرفاً یـک اشـتراك      صدرا بر این نکته تأکید می. امر معدوم تحقق ندارد
و لیست هذه لاجل کونها متحده فی الاسم، حتـی لوقـدرنا   «: باشدظی، اسمی یا قراردادي نمیلف

انه وضع لطائفه من الموجودات و المعدومات اسم واحد اصلاً، لم تکن المناسبه بین الموجودات و 
مثلها و لاالمعدومات المتحده فی الاسم اکثر من التی بین الموجودات الغیر المتحده فی الاسم بل 

.)35:همان(» کما حکم به صریح العقل
بنابراین اتحاد مذکور صرفاً اتحاد در اسم و لفظ نیست و از یک نوع اتحـاد و سـنخیت واقعـی در    

که اگر ما فرض کنیم که براي گروهی از موجـودات  گیرد؛ به طوريمیمیان موجودات سرچشمه 
گردد که یک اسم واحدي موجب نمیو معدومات اسم واحدي انتخاب شود، صرف انتخاب چنین 

ز نوع وحدت و مناسبت واقعی بین موجودات و معدومات پدید آید؛ وحدت و مناسبتی کـه بـیش ا  
. متحد در اسم واحد، و یـا دسـت کـم، مسـاوي بـا آن باشـد      وحدت و مناسبت بین موجودات غیر

نوع سنخیت در متن تواند موجب یکشود، نمیمناسبتی که از ناحیه یک قرارداد زبانی ناشی می
.واقع و به حسب وجود عینی شود

گونه که نزاع بر سر اصالت وجود یا اصـالت ماهیـت، یـک نـزاع لفظـی و      به عبارت دیگر، همان
گردد، اختلاف دربـاره اشـتراك یـا عـدم اشـتراك      میهاي آن براسمی نیست و به واقع و ویژگی

آیا در متن واقع، چنین سـنخیت و  : گردد کهمعنوي مفهوم وجود نیز به اختلاف درباره واقع برمی
مفهوم، از آن جهت که مفهوم است، آیینه بـراي واقـع و   وحدتی بین موجودات وجود دارد یا نه؟

بنابراین وحدت یا کثرت در ناحیه مفهوم نیز قراردادي و دلبخواهی نبـوده، از  . حاکم از واقع است
عتقد است که چنین وحدت و سـنخیتی بـین   صدرا م. شودیک نوع وحدت در متن واقع ناشی می
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.از اشتراك و وحدت در مقام واقـع اسـت  هد و این اشتراك در مفهوم، برخاستموجودات وجود دار
صدرا معتقد است که حتی کسانی مانند غزالی، که با شدت تمام در نفی و انکار اشتراك معنـوي  

اگر هر «: شوندنوي وجود کشیده میکوشند، بدون اینکه خود آگاه باشند، به سوي اشتراك معمی
متناسب باشد، در این صـورت، چیـزي وجـود    دیگر، به طور کلی، بیگانه و غیرموجودي با موجود

 ـ. نخواهد داشت که بگوییم موجودات در آن چیز با یکدیگر مشترك نیستند ک در آن صورت، با ی
اهیم بـود و بـراي اینکـه    رو خـو متناهی و از هم گسسته روبـه هاي نامحدود و غیرسلسله مفهوم

یک از آنها را مورد بررسی قـرار  یگر اشتراك دارند یا نه، باید هردریابیم که آیا این مفاهیم با یکد
اك معنوي نـه بـه بررسـی    از یک سوي دیگر، این امر نیز مسلمّ است که براي درك اشتر. دهیم

.)36:همان(ر است پذیساساً چنین بررسی امکانمتناهی نیاز داریم و نه امفاهیم غیر
مبناي دیگري که صدرالمتألهین، با تأکیـد بـر آن، نظریـه خـود را در بـاب      : نظریه تشکیک-2

. است» تشکیک در وجود«کند، اصل معناشناسی اوصاف الهی از جمله اوصاف اخلاقی مطرح می
ایـن مسـئله و مسـئله   . بحث دربارة تشکیک از ابتکارات متفکـران و فیلسـوفان مسـلمان اسـت    

دو همزاد و مولود فلسفه اسلامی هستند که از یک سو، ریشه در نظریات عرفانی » اصالت وجود«
هاي متکلمان عرفاي مسلمان دارند و از سوي دیگر، در نتیجه برخورد فیلسوفان با افکار و دیدگاه

عی توان گفت؛ بر اساس آن، اختلاف واقاند که در بحث معناشناسی اوصاف اخلاقی میپدید آمده
و عینی بین وجود اوصاف اخلاقی خداوند و وجود اوصاف اخلاقـی انسـان، بـه عنـوان اختلافـی      
تشکیکی تبیین گردیده است که در آن، با اینکه مصادیق به لحاظ شدت و ضعف یا تقدم و تأخرّ 
و کمال و نقص با یکدیگر اختلاف تشکیکی واقعی دارند، ولی معنا و مفهوم کمـالی واحـدي بـر    

.شـود گردد و به همه آنها معناي واحـدي نسـبت داده مـی   ادیق متعدد و متنوع حمل میاین مص
به این مسـأله اشـاره مـی    نخستین بار، ابن سینا در پایان فصل سوم از مقاله پنجم الاهیات شفا، 

وجود تنها تفاوت و تمـایز در سـه   . شودوجود، شدت و ضعف ندارد و کمتر و ناقص نمی... «: کند
نیازي؛ وجوب و امکان، به همین جهت، وقتـی تقـدم و   تقدم و تأخرّ؛ نیاز و بی: پذیردیجهت را م

، ابـن سـینا  ... (شود، سپس بـه معلـول  تأخرّ درنظر گرفته شود، ابتدا وجود به علت نسبت داده می
الدین سهروردي، شیخ اشراق، براي اولـین بـار، تشـکیک بـه     پس از او، شیخ شهاب.)444: تابی

تفاوت انوار بـه کمـال و   «:گویدالاشراق میاو در حکمۀ. نقص را در مورد نور مطرح کردکمال و
نقص است و تفاوت دو نور مجردّ نه به تمام ذات است و نه به بعض ذات و نه به عوارض؛ زیـرا  
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توانـد  تواند سبب تفاوت باشد و آن انوار، چون بسیط هستند، پس جزء ذات نیـز نمـی  ماهیت نمی
هـا بـه   پس باید تمـایز و تفـاوت آن  . یز آنها باشد و عوارض مادي نیز در آنجا وجود نداردعلت تما

.)2:119ج: 1372، سهروردي( ... کمال و نقص وجودي باشد
قبل از پرداختن به دیدگاه صدرا در بحث تشکیک، ضروري است که بین دو نوع تشکیک تمـایز  

.تشـکیک خاصـی  -2تشـکیک عـامی؛   -1: رددقائل شویم تا ابتکار صدرا در این بحث آشکار گ
تشکیک عامی آن است . پیش از شیخ اشراق، فلاسفۀ مشاّء عموماً به تشکیک عامی معتقد بودند

باشد و به طور متفـاوتی بـر آنهـا صـدق     که صدق یک مفهوم کلی بر مصادیق خود یکسان نمی
هـایی در  حـال، تفـاوت  رعینعناي آن اسم مشترك هستند، ولی دآن مصادیق همه در م. کندمی

شود تا صدق آن مفهوم کلی بر مصـادیق خـود یکسـان    ناحیه مصادیق وجود دارد که موجب می
کند و هم بر پنبه و هم بر عاج فیل؛ ولـی  هم بر برف صدق می» سفید«براي مثال، کلمۀ . نباشد

الاشتراك غیر از در این نوع از تشکیک، مابه. باشدیصدق این مفهوم بر این مصادیق یکسان نم
ألهین مطرح شد که بر اساس آن نوع دیگري از تشکیک نیز به وسیله صدرالمت. الامتیاز استمابه

.»الامتیاز استالاشتراك عین مابهمابه«
موجوداتی هم کـه وجـود   . بر اساس اصالت وجود، در عالم واقع، چیزي غیر از وجود واقعیت ندارد

پـس ایـن   واقعی دارند و چون تنها وجود است کـه واقعیـت دارد،   واقعی دارند، با یکدیگر تفاوت 
این موجودات، جملگی، به یک معنا وجود دارند و حمل وجـود  . گرددمیاختلافات به خود وجود بر

س ایـن اختلافـات   پ. حال، آنها با یکدیگر اختلاف دارنددرعین. ر آنها یکسان و یه یک معناستب
تر از برخی دیگر تر و کاملمثال، برخی از این موجودات برتر، قويبراي. گرددمیبه خود وجود باز

همچنین وجود در هر یـک از عقـول   . تر بر وجود معلول استتر و مقدمهستند؛ وجود علت، قوي
تر و برتـر از صـدق آن بـر    صدق وجود نیز بر جوهر، مقدم. طولی بر وجود عقل دیگر مقدم است

.)65: 1، ج1410، ملاصدرا(عرض است
الامتیـاز اسـت؛ یعنـی تفـاوت میـان      الاشتراك موجودات عین مابـه در این قسم از تشکیک، مابه

در این دیدگاه، که بر مبناي اصالت وجود اسـتوار اسـت،   . موجودات، تفاوت به حسب مراتب است
هـم  الاشتراك موجـودات و مابهچون در عالم واقع چیزي غیر از وجود واقعیت ندارد، بنابراین هم 

بر . گرددمیالامتیاز برالاشتراك هم به مابهگردد و در حقیقت، مابهالامتیاز آنها به وجود بازمیمابه
در رأس سلسلۀ وجود و در اوج مراتـب آن،  . است» ت واحد ذاتی مراتبیقحقی«این اساس، وجود 
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او، بـه نحـو   وجود خداي متعال قرار دارد که نور و وجودش قائم به ذات اوست و حمل وجود بـر  
پـس از وجـود   . باشـد گونه حیثیت تعلیلی یا تقییـدي نمـی  ضرورت ازلی است که مشتمل بر هیچ

اي و تا حـدي، مشـتمل بـر    یک به گونهدیگري از وجود تحقق دارند که هرحضرت حق، مراتب
باب تشـکیک  ان مسلمان براي فهم نظریۀ خود درفیلسوف.جهات عدمی و نقصان وجودي هستند

تـوان بـه مثـال نـور و اخـتلاف      اند که از آن جمله، میهاي متعددي را مطرح کردهالخاصی، مث
درجات شدید و ضعیف آن، تقدم اجزاي زمان بر یکدیگر، که به واسطه خود زمـان اسـت، و نیـز    

: فرمایـد مرحوم علامه طباطبایی، در تبیین مسئله تشکیک، می.ء اشاره نمودحرکت سریع و بطی
ه وجود حقیقت واحدي است که در عین وحدت، کثیر اسـت؛ زیـرا مـا از همـه     حق این است ک«

کنیم و انتزاع مفهـوم واحـد از مصـادیق    مراتب و مصادیق وجود، مفهوم عام واحدي را انتزاع می
.)81: 1380،طباطبایی(ر بدون داشتن جهت وحدتی محال است کثی

د کـه مـا از   کن ـن گونه استدلال میر مراتب، ایایشان بر وحدت حقیقت وجود در عین اختلاف د
کنیم کـه حـاکی از یـک    همۀ این مراتب مختلف و مصادیق متفاوت، مفهوم واحدي را انتزاع می

سپس ایشان براي دیدگاه خویش، به مثال نور و تشکیک در . جهت وحدت حقیقتی و واقعی است
که در عین وحدت، گونه که نور حقیقت واحد بسیطی استپس همان«:کندمراتب آن اشاره می

و مراتبی است که اخـتلاف مراتـب آن بـه حسـب شـدت      کثر است، وجود نیز حقیقت واحد ذومت
تمایز بین هر «: د کهگیرگاه مرحوم علامه نتیجه میآن.)همان(» است... ضعف و تقدم و تاخرّ و 

الاشـتراك در  ه واسطه ذات بسیط وجود است که مابـه یک از مراتب وجود و مرتبۀ دیگر، همانا ب
شهید مطهري نیز معتقد است که اگر به مقدمات زیر عنایـت کـافی   .»الامتیاز استآن عین مابه

:گرددشود، قبول تشکیک در وجود، مسلمّ می
.در عالم واقع، کمال و نقص، شدت و ضعف و غنا و فقر وجود دارد-1
.پذیر نیستالامتیاز باشد، تحققالاشتراك عین مابهیک از این امور، بدون اینکه مابهچهی-2
.پذیر نیستماهیت تشکیک-3
هاي متباین به تمام ذات باشند و وجه اشتراکی در واقع نداشـته باشـند،   اگر وجودات، حقیقت-4

بـا پـذیرش تشـکیک خاصـی     بنابراین تبیین این امورِ مسلمّ تنها . شوندمعنا میهمۀ این امور بی
.)231: 1366، مطهري(امکان دارد
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باب وحدت مفهوم وجود و تشکیک درمصادیق آن، تأمل کنیم و به تعبیر صدرا، اگر به درستی در
هاي مصداقی را بـه  ها و محدودیتمقام مفهوم و مصداق را با یکدیگر خلط ننماییم و خصوصیت

کنـد، توجـه   مقام مفهوم سرایت ندهیم و به حیثیتی که از آن حیث، مفهوم حکایت از واقـع مـی  
م، خواهیم دید که مفهوم وجود، که از اصل تحقق عینی و منشأ آثار بودن و طرد عدم از یک کنی

الوجـود نیـز   کند، بر ممکـن کند، به همان معنایی که بر واجب الوجود صدق میشیء حکایت می
وس و وجـود  نماید، بر وجود نف ـصادق است و به همان معنایی که بر وجود عقول برتر دلالت می

نها به یک معنا وتی و اختلافی وجود ندارد و همه آدر این جهت، هیچ تفا.کنددلالت میماده نیز 
دار بودن این امور، و موجود هستند؛ زیرا مفهوم وجود تنها و تنها از اصل هستی و ثبوت و واقعیت

این مفهوم، از نحوة وجود، مرتبـۀ وجـودي و سـایر جهـات     . کنداز معدوم نبودن آنها، حکایت می
کند تا اختلافات و امتیازات مصداقی به مقـام مفهـوم   الی یا نقصی مصادیق خود حکایت نمیکم

اي که در اینجا وجود دارد، ایـن  تنها نکته. نیز کشیده شده، موجب اختلاف در معنا و مفهوم شود
) به طـور یکسـان و مسـاوي   (است که صدق این مفهوم بر این مصادیقِ متنوع، به نحو متواطی 

صادیق خود، به نحو تشکیکی حمل مـی  مفهوم وجود و مفاهیم کمالی مشابه آن، بر م. دباشنمی
توان بین وحدت در مفهوم و کثـرت در مصـداق جمـع    شوند و تنها به حسب حمل تشکیکی می

.نمود
، در ذیـل  »توحیـد «، کتاب شرح اصول کافیصدرالمتألهین در :وحدت در معنا و تشکیک در مصداق-د

، سخن زیبایی دارد که به بیان مقصود مـا  »ب المعانی التی تحت اسماء االله تعالیبا«حدیث دوم، 
والغرض مـن هـذا الحـدیث کالـذّي قبلـه ان تبـینَ ان الاسـماء        ... «:کنددر این بحث کمک می

المشترکۀ بین االله و بین خلقه لیس اطلاقها علیهما بمعنی واحد لیلزم المماثله و التشبیه له تعالی 
قد علمت ان التشبیه هو ان یکون نوع من الصفۀ بوجودها الخـاص النـوعی اوالجنسـی    بخلقه و 

موجودة فی شیئین فهما متشابهان و اما اذا کان  المسمی فی احد الموصوفین بمعنی و فی الاخر 
بمعنی  آخر او یکون فی احدهما بوجود اشد واکمل و فی الاخر اضعف وانقص فلا تشبیه بینهـا و  

ثیراً من الناّس لم یتصوروا الواسطۀ بین کون الاسم المطلق علی کثیرین مشترکاً لفظیاً اعلم ان ک
بینهما کاسم العین الواقع علی الاشیاء المتخالفۀ او حقیقۀ و مجازاً کوقوع اسم الاسد علی الشّجاع 

و شـدة فـی   و السبع و بین کونه متواطیاً واقعاً علی الکل بمعنی واحد من غیر تفاوت فی کمالیـۀ  
نفس المعنی المشترکۀ و لم یعلموا ان هیهنا قسماً آخر من الکلی المشترك کالوجود بالنسبه الـی  
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الوجودات و النور بالنسبه الی الانوار و العلم بالنسبه الی العلوم، فمن الوجود ما هو فی غایـۀ القـوة   
فمع هذه التفـاوت بـین افـراد    ... ۀولانهایۀ الشدة التی لاغایۀ فوقها و منه ماهو کالهیولی و الحرک

العلم کیف یقال انّه معنی واحد متشابه ولایلزم منه ایضاً ان یکون وقوعه علی اقسـامه باشـتراك   
، بـه  76: 1383علیزمانی : رك( ...المشترکۀ بین الحقّ و الخلقاللفظ فکهذا القیاس فی الاسمائ

.)، شرح الاصول الکافینقل از ملاصدرا
رایج و فراگیري را در زمینه اشـتراك لفظـی و معنـوي مطـرح     ر این بیان، اشتباهصدرالمتألهین د

گزینـه  : رو هسـتیم اند که ما تنها با دو گزینه روبهگوید بسیاري از مردم تصور کردهاو می. کندمی
» عین«مانند اسم شود، مشترك لفظی باشد،ر اطلاق میاول این است که اسمی که بر امور کثی

و سنخیت واقعی گونه اشتراكشود که هیچو امور متخالف و چه بسا متباینی حمل میکه بر اشیا
ی، و در مواردي دیگر، مجـازي  و یا اینکه اطلاق این اسم در برخی موارد، حقیقبا یکدیگر ندارند؛

که بر شیر درنده، به طور حقیقی، و بر انسان شـجاع، بـه طـور مجـازي،     » اسد«مانند اسم باشد،
بـه طـور   (ی و بـه معنـاي واحـدي    وم این است که اسمی، به طور حقیقگزینه د.گرددیاطلاق م

بر موارد مختلف اطلاق گردد که از این نوع حمل و اطلاق بـه  ) گونه تفاوتییکسان و بدون هیچ
در حمل انسان بر مصادیق انسان، هـیچ تفـاوتی بـه لحـاظ     . شودیاد می» حمل متواطی«عنوان 

نسان وجود ندارد و این مفهوم، و تأخرّ در حمل مفهوم انسان بر مصادیق اشدت و ضعف یا تقدم
رسد همۀ مفـاهیم مـاهوي   به نظر می. گرددطور کاملاً یکسان، بر همه مصادیق خود حمل میبه

کند که در آن، اما صدرا گزینه سومی را نیز طرح می.نوعی و جنسی و فصلی از این قبیل هستند
صدق این مفهوم بر مصادیق متعدد و متنوع، خود به نحو یکسانی نیست مفهوم واحد است، ولی

دو مثال بارز این نوع از مفهوم کلی مشترك، مفهوم وجود است نسبت . و به نحو تشکیکی است
. دانـد او مفهوم علم را هم از این قبیل مـی . به وجودات، و مفهوم نور است نسبت به انوار مختلفه

م وجود بر موجودات متفاوت یا صدق مفهوم نور بر مراتب مختلف نوري به اعتقاد او، صدق مفهو
و یا صدق علم بر انواع و اقسام علم، نه به نحو اشتراك لفظی صرف است و نـه بـه نحـو حمـل     

توان بـه  متواطی، بلکه به نحو تشکیکی است و تنها در پرتو این حمل تشکیکی است که هم می
: گویـد او در پایـان مـی  . در ناحیۀ مصادیق را در نظر داشتوحدت مفهوم وفادار بود و هم کثرت

بنابراین نه تنها وجود، علم و نور، بلکه .»فکهذا القیاس فی الاسماء المشترکۀ بین الحقّ والخلق«
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سایر اوصاف و اسماي الهی، از قبیل حیات، قدرت، سمع، بصر و  همچنین اوصاف اخلاقـی کـه   
.و هم به خالق، با این دیدگاه قابل تبیین و تحلیل هستندشوند هم به مخلوق نسبت داده می

پردازند و به خـوبی  می» علم«صدرا در ادامه این سخن به بیان وحدت تشکیکی در مورد مفهوم 
علم به نحو تشکیکی صـدق  دهد که چگونه مفهوم علم بر همه مراتب و انواع و اقسامنشان می

اشتراك معنـوي و  (الذکرصدرا دو مبناي سابق. )77-1383:67،؛ علیزمانی299:همان(نماید می
ها برسایر اوصاف کمـالی؛  ود، مطرح نموده؛ اما با تعمیم آنرا در ابتدا در بحث وج) تشکیک خاصی

. از جمله اوصاف اخلاقی که از شؤون وجود هستند، این اوصاف را مشمول این حکم دانسته است
ــن  ــر ای ــی ب ــد وي از برهــانی مبن ــه بســیط«اســت و هــر » الحقیقــهبســیط«کــه خداون الحقیق

بـا توجـه بـه    . ست، به این نتیجه رسیده که خداوند واجد همه کمالات وجودي است»الاشیاءکل
که مشکل آنتولوژي و وجودشناختی اوصاف اخلاقی در فصل چهارم ایـن رسـاله بـه نحـوي     این

وجـودي و از کمـالات   توان گفت که اوصـاف اخلاقـی خداونـد، اوصـافی    برطرف گردید، لذا می
الحقیقـه اسـت و واجـد همـه     براساس دیدگاه ملاصدرا، خداوند وجود صرف و بسـیط . اندوجودي

وي با این دو مبنا، به خوبی مشـکل معناشناسـی   .کمالات وجودي از جمله اوصاف اخلاقی است
ت از ابتکـارا » تشـکیک در وجـود  «البتـه بحـث   . توصیف اخلاقی خداوند را برطرف نموده اسـت 

دو همزاد در فلسفه اسلامی » اصالت وجود«این مسأله به همراه مسأله . فیلسوفان مسلمان است
سو ریشه در نظریات عرفانی عرفاي مسلمان دارند و از سوي دیگـر، در نتیجـه   هستند که از یک

شیخ سینا و سپس نخستین بار ابن. اندهاي متکلمان پدید آمدهبرخورد فیلسوفان با افکار و اندیشه
عـدم  «سینا در الاهیات شـفا بـه   ابن.انداشراق، مسأله تشکیک را درباره وجود و نور مطرح نموده

اشاره » تفاوت انوار به کمال و نقص«الاشراق به و سهروردي در حکمه» شدت و ضعف در وجود
بوده، بـه ایـن تعبیـر    » امیتشکیک ع«البته تشکیک مطرح شده توسط فلاسفه مشاء، . اندنموده

صـحبت  » تشکیک خاصی«که ملاصدرا از است، در حالی»الامتیازبهالاشتراك غیر از مامابه«که
پـس از ملاصـدرا، حکمـاي    . اسـت » الامتیـاز بـه الاشتراك عین مامابه«کند که بر اساس آن می

اسلامی نوصدرایی، مانند علامه طباطبایی، ملاهادي سبزواري و شهید مطهـري نیـز بـر نظریـه     
ی و سـمعی  اند و حتی براي این امر علاوه بر دلایل عقلی، از ادله نقلي تأکید داشتهاشترك معنو

.)409-1386:399،علیزمانی(اند نیز استفاده نموده
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گیرينتیجه. 4
تـوان از معنـاداري ایـن اوصـاف     که اوصاف اخلاقی خداوند واجد آنتولوژي است، میبا فرض این

وصاف اخلاقی خداوند، حل مسأله وجودشناختی این دسـته از  سخن گفت؛ لذا از لوازم معناداري ا
نظریـات خداونـد، اخلاقـی اوصـاف شناختیدلالتومعناییتحلیلبابدر.اوصاف الاهی است

دو نظریه اشتراك لفظی و اشتراك معنوي در سنت اسلامی از شهرت . استشدهمطرحمتفاوتی
دیگـري ارائـه   بنـدي تر، تقسـیم  زوایایی جزئیالبته برخی محققین با لحاظ. بیشتري برخوردارند

تشـکیک ومعنـوي ناپذیري، سلبی، تمثیل، عرفانی، اشـتراك بیانهاينظریه: جملهاند؛ ازنموده
وجودي از ملاصدرا، توجیه تشکیکومعنوياشتراكدیدگاه.معناییبیووجودي، کارکردگرایی

ارائه داده و زمینـه را بـراي توصـیف اخلاقـی     تري از معناشناسی اوصاف اخلاقی خداوند مناسب
.خداوند فراهم آورده است
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.ز مطالعات و تحقیقات اسلامیمرک: موسوي، قم
مؤسسـه  : تصحیح هـانري کـربن، تهـران   وعه مصنفات،مجم)1372(الدین سهروردي، شهاب-

.مطالعات و تحقیقات فرهنگی
.الزهرا: نهایه الحکمه، ترجمه و شرح علی شیروانی، تهران) 1380(طباطبایی، محمد حسین-
پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه    : تهـران ،سـخن گفـتن از خـدا   ) 1386(علیزمانی، امیر عباس-

.اسلامی
.دانشگاه قم: قمعلم، عقلانیت و دین،) 1383(علیزمانی، امیر عباس-



1395پاییز و زمستان / 4شماره/ سال دوم/ اسفار)142(

ــاس - ــر عب ــانی، امی ــدگاه صــدرالمتألهین معناشناســی او«)1381(علیزم ــی از دی ،»صــاف اله
.12-11، شمارههاي فلسفی و کلامیپژوهش

، )فیلسوفان انگلیسی از هـابز تـا هیـوم   (جلد پنجم،هتاریخ فلسف) 1382(ریک کاپلستون ، فرد-
.شرکت انتشارات علمی وفرهنگی و سروش: ترجمه امیر جلال الدین اعلم، تهران

، فطـري، تجربـی، نظـري و دینـی     پژوهشی در بنیادهـاي زبـانی  ). 1371(مدرسی، محمدرضا-
.سروش: تهران،اخلاق

.دراص: تهران،شرح منظومه) 1384(هري، مرتضی مط-
. انتشارات حکمت: ، تهران1جلدشرح مبسوط منظومه،)1366(هري، مرتضیمط-
دار احیاء تراث : بیروتمه المتعالیه فی الأسفار الأربعه،الحک)1981(ملاصدرا، محمدبن ابراهیم-

.العربی
الدین ادیـب سـلطانی،   ترجمه میرشمس،فلسفی-منطقیرساله)1379(ویتگنشتاین، لودویگ-

.امیرکبیر: رانته
- Alston, William. (1989) Divin nature and human language, Cornell

university.

- Rhess, Rush (ed.) (1984) Ludwig wittgenstein, personall recollections,

Oxford: oxford university Press.

- Stroll, Avrum (2000) Twentieth Century Analytic Philosophy, Newyork:

Columbia University Press.


